
نگاه آخر

اتابک نادری، چهره ای آشــنا برای اهالی تئاتــر؛ چه به عنوان هنرمند و چه 
به عنوان مدیر هنری اســت. او ۲۴ آذرماه سال جاری با حکم نادره رضایی، 
معاون هنری وزیر فرهنگ وارشــاد اســامی، »سرپرست« اداره کل هنرهای 
نمایشی شد. اگر از زمان و مکان غیرمعمول برکناری حمید نیلی »مدیرکل« 
پیشین هنرهای نمایشی بگذریم و تغییر مدیران میانی را با تغییر دولت امری 
قابل پیش بینی بدانیم، تا این جــای کار اتفاق خاصی رخ نداده بود. اتفاق 
خاص اما زمانی رخ داد که با وجود گذشــت چهار ماه و هشــت روز از پایان 
حکم سرپرســتی اتابک نادری، هنوز تکلیف »مدیرکل« هنرهای نمایشــی 

مشخص نیست. 
این باتکلیفی، از یک سو موجب نامشــخص بودن وضع مدیریت دولتی 
تئاتر شده اســت، ضمن اینکه از ســوی دیگر خاف قانون مدیریت خدمات 
کشوری به نظر می رســد. قانونی که در ماده ۹۴ آن آمده است تصدی موقت 
پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و 
مزایا برای حداکثر چهارماه مجاز می باشد. این قانون برای ایجاد سدی بر سر 
راه تصدی بیش از یك پســت سازمانی برای تمام کارمندان دولت نوشته شده 
اســت تا اگر هم در موارد ضروری با تشــخیص مقام مسئول مافوق قرار است 
پست ســازمانی مدیریتی دیگری را نیز به عهده بگیرند عنوان شان سرپرست 

باشد، نه مدیر. 
طبق آن چه شنیده می شود با پایان این مهلت چهارماهه، اتابک نادری 
تمایلی به ادامه حضور در مقام سرپرست تا تعیین شدن وضعیت مدیریت 
اداره کل هنرهای نمایشی ندارد و باید منتظر قطعی شدن خبرها در مورد 
نامــی ماند که این روزهــا زمزمه حضورش در اداره کل هنرهای نمایشــی 
به گوش می رســد؛ چه وقفه پیش آمده آن طور که به نظر می رســد حاصل 
تعلل معاون هنری وزیر فرهنگ وارشاد اسامی باشد و چه محصول آن چه 
کامبیز نوروزی، حقوقدان شــدت گرفتن گزینش ها و تشدید نظارت های 

استصوابی می خواندش.  

اوج گرفتن نظارت های استصوابی  �
وقفه صورت گرفته در انتخاب و معرفی مدیرکل هنرهای نمایشــی را شاید 
نتوان به تنهایی بر ذمه معاونت هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسامی دانست. 

این زاویه نگاه کامبیز نوروزی است. 
کامبیز نوروزی، حقوقدان،  در پاسخ به اینکه آیا ممکن 
اســت عوامــل دیگری نیــز در کار باشــند یــا خیر؟ به 
هم میهن چنین می گوید: »اگرچه در این مورد به صورت 
موثق مطلع نیستم اما شک هم ندارم که معاونت هنری 
وزارت فرهنگ وارشــاد اســامی در طــول مــدت مذکور اقــدام به معرفی 
گزینه هایی برای مدیریت اداره کل هنرهای نمایشــی کرده است. نکته اما 
این جاســت که افراد معرفی شــده به احتمال قریب به یقین در نظام بسیار 
سختگیرانه گزینش مورد تایید قرار نگرفته اند. درواقع معاونت هنری وزارت 
فرهنگ وارشــاد اســامی کاری را که می بایســت انجام داده اســت اما در 

هزارتوی نظام گزینش گرفتار آمده است.«   
او با اشــاره به خبرهای غیررســمی که در این خصوص به او رسیده است، 
ادامــه می دهــد: »این خبرها حاکی از آن اســت که عبور از ســد گزینش در 
دولت چهاردهم بســیار دشوارتر از دولت های پیشین شــده است. به عبارت 
دیگر نظارت غیرقانونی استصوابی شورای نگهبان که سال هاست بر فضاهای 
انتخاباتی غالب است به پایین ترین سطوح کشوری رخنه کرده است. آن چه 

را که می گویم به شخصه شنیده ام که فردی برای تهیه یک گزارش کارشناسی 
بسیار ساده از سوی نهاد ریاســت جمهوری مورد گزینش قرار گرفته است. با 
این حســاب، من در حد و حدود تجربه زیسته خود، نظام گزینشی یا به تعبیر 
دیگر، نظارت استصوابی جاری و ساری در دولت مسعود پزشکیان را بی سابقه 
می دانم. ضمــن اینکه نمی دانــم رئیس جمهور، معاونان و همکاران  ایشــان 

اقدامی برای بهبود این وضعیت انجام داده اند یا خیر.« 
نــوروزی بار دیگر بــا تاکید بر اینکه در مورد انتخــاب مدیرکل هنرهای 
نمایشی نیز به احتمال قوی گزینه هایی معرفی و رد شده اند، نظام گزینشی 
یــا به تعبیر دیگر نظــارت اســتصوابی را یکی از دلایل جــدی عدم معرفی 
مدیرکل هنرهای نمایشی تا اکنون می داند. او در پاسخ به اینکه آیا احتمال 
می دهد دلیل پررنگ تر شدن نظام گزینشی مورد اشاره چیست؟ می  گوید: 
»ایــن نظام گزینشــی در هر وضعیتی غیرقانونی اســت و بــه عقیده من 
پررنگ تر شــدنش برای به دست گرفتن کنترل دولت است. درواقع تاش 
می شــود تنها افرادی خاص و معین در ســمت هایی مشخص بنشینند تا 
مهار دولت از دست داده نشود اما اینکه آیا این اتفاق با هماهنگی مسعود 
پزشکیان رخ می دهد یا خیر، سوالی است که من پاسخ آن را نمی دانم. به 
عنوان نکته پایانی باید اشاره کنم که با نگاه کردن به انتصاب های مسعود 
پزشکیان در حوزه معاونت این تصور شکل می گیرد که گویا ایشان بیش از 
هر چیز مایل به انتصاب افرادی خنثی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر کار 

کارشناسی هستند.« 

نیازمند تصمیم  �
باتوجه به آن چه کامبیز نوروزی می گوید وقفه پیش آمده در معرفی مدیرکل 
هنرهای نمایشــی حتی اگر حاصل شــدت گرفتن گزینش ها و نظارت های 
اســتصوابی باشــد باز هم نمی توان ســهم معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامی را در شکل گیری این وضعیت بی تاثیر دانست؛ وضعیتی که اگرچه 
به نظر می رســد با نشســتن نام ســعید اســدی، چهــره شناخته شــده تئاتر 
دانشگاهی در مقابل عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی موقتاً بهبود پیدا خواهد 
کــرد اما نشــان از عدم  مدیریتی دارد کــه می تواند در هر برهه زمانی دشــوار 
دیگری روی بنماید و چالش برانگیز شــود. ازجملــه این چالش ها می توان به 
تاثیر دومینووار باتکلیفی اداره کل هنرهای نمایشــی بر باتکلیفی مدیریت 
تئاتر شهر، بر باتکلیفی وضعیت جشنواره های پیش رو، بر باتکلیفی وضعیت 
انجمن نمایشی و تئاتر اســتان ها و... اشاره کرد. آن هم در شرایطی که نادره 
رضایی، معاون هنری وزیر فرهنگ وارشــاد اســامی در طول این مدت نشان 
داده اســت که تشکیل شوراهای سیاســت گذاری برای برگزاری جشنواره ها 
ازجمله دغدغه هایش است؛ دغدغه ای که مشخص نیست در وضعیت فعلی 

چگونه مرتفع خواهد شد. 
در پایان اینکه جنجال شکل گرفته بر سر بی سروسامانی وضعیت مدیریت 
اداره کل هنرهای نمایشی بار دیگر نکته ای مهم را آن هم در شرایطی هم چنان 
ویژه یادآوری می کند؛ شــرایطی شامل شکل گرفتن جریانی موازی با جریان 
هنر رســمی و مجــوزدار که می تــوان جریانی غیررســمی یا هنــر زیرزمینی 
نامیدش. جریانی که بسیاری از هنرمندان گریزان از مسیر اخذ مجوز از وزارت 
فرهنگ وارشاد اســامی این  روزها در آن گام برمی دارند، اثر تولید می کنند و 
به نمایش می گذارند. در چنین شــرایطی اگرچه ســیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ وارشاد اسامی و نادره رضایی، معاون هنری او بر تاش برای کاهش 
شــکاف و بازگردانــدن هنرمندان به عرصه رســمی هنر تاکیــد می کنند، اما 
مشخص نیست در عمل به چه میزان از عهده آن برخواهند آمد؟ ضمن این که 
در کنار گروه بزرگ هنرمندان ممنوع الفعالیت، هنرمندان مانده در مسیر اخذ 
مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسامی برای تولید اثر هنری نیز با دشواری های 
بســیار؛ از سانســور و ممیزی گرفته تا چالش های اقتصادی مواجه اند و باید 

چاره ای برای ناچاری شان اندیشید. 

با به پایان رسیدن مهلت قانونی مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی با حضور سرپرست 
مشخص نیست که وضعیت این اداره کل چه زمانی تعیین تکلیف خواهد شد

تعلل مدیران یا کارشکنی ناظران؟  
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 یک تکه  زمین
و هزار داستان

 در کوچه پس کوچه های دربند میان آن همه ساختمان 
بلنــد و در انتهای یــک کوچه بن بســت، دری فلزی و 
طاق دار وجود دارد که پشــت آن یک گورستان مشهور 
اســت. تکه  زمینی مرموز در میان شهر که سال هاست 
در پشت آن در فلزی پنهان شده است و تنها یک روز در 
هفته به مردم عادی اجازه می دهند از آنجا دیدن کنند. 
البته این دیدار هم کم عجیب نیست. گورستان کوچک 
را تفکیک جنسیتی کرده اند و ســاعت بازدید مردها و 
زن ها متفاوت اســت. داســتان های زیادی درباره این 
گورســتان وجود دارد. آدم های مهمی هم زیر خاک آن 
خوابیده اند. اما معمولًا وقتی صحبت از آنجا می شــود 
تنها نام فروغ فرخزاد یا چند اسم محدود دیگر از میان 
مردگان آنجا به گوش می خــورد. اما خاک آنجا خیلی 
ســنگین تر از تنها یک یا چند نام است. از قمرالملوک 
و داریوش رفیعی که آوازه خوان بودند تا ملک الشــعرای 
بهار و دکتر لقمان ادهم که سیاستمدار و پزشک بودند، 
آنجا کنار هم آرام گرفته اند. جالب است که اگر به زندگی 
بیشتر  مردگان این گورســتان پرداخته شود، عاوه بر 
تاثیرگذاری شان در فرهنگ و اجتماع، مرگ یا درگذشتی 
تراژیک داشته اند. انگار خاک آن برای افراد خاص تنها 
آغــوش باز می کرده. دو ســال پیش کتابــی هم درباره 
این گورستان نوشته شده به نام »ظهیرالدوله؛ ستارگان 
دربند«، نوشته همایون عبدالرحیمی که درباره مردگان 

این گورستان و تاریخچه آن است. 
اما آن تکه  زمین اصاً گورستان نبود. خانقاهی بود 
که علی ظهیرالدوله آنجا را برای طرفداران فرقه صفایی 
بنا کرده بود. ظهیرالدوله پیش از انقاب مشــروطه، در 
خیابان عا ءالدوله یا فردوســی امروز باغی داشــت که 
در آن بــا خانواده اش زندگی می کــرد. در آنجا انجمنی 
تشــکیل داد به نــام انجمن اخــوت. افــرادی در آن باغ 
خیابــان عاءالدولــه دور هــم جمع می شــدند و برای 
رفع مشــکات مردم کمــک جمع می کردنــد. مدتی 
بعــد چیزی به نام گاردن پارتی تشــکیل دادنــد و در آن 
طرفداران ظهیرالدوله و دراویش دور هم جمع می شدند 
و برای گرم شدن مجلس، عده ای از آنها که در موسیقی 
دســتی داشــتند، کنســرت هایی برگزار می کردند و از 
عایدی این کنسرت های باغ ظهیرالدوله به سیل زدگان، 
قحطی زدگان و هر آن کسی که احتیاج به کمک داشت، 
رسیدگی می کردند. اما با شروع دوران استبداد صغیر و 
به توپ بستن مجلس این باغ شد محل مبارزه سیاسی و 
طی جریان مبارزات مشروطه، باغ خیابان عاءالدوله هم 

به آتش کشیده شد. 
انقاب مشــروطه که به نتیجه رســید و اوضاع آرام 
گرفــت، ظهیرالدوله دوباره همــه را دور هم جمع کرد. 
از همــان روزگار به فکــر خرید تکه زمینی و تاســیس 
یک خانقــاه جداگانه افتــاد و همان روزهــا، وقتی در 
دربنــد هیچ چیز نبود، زمین گورســتان ظهیرالدوله را 
خریــد. او آنجا را دوســت داشــت، راهرو هــای بزرگ و 
جایی برای جمع  شــدن دراویش. نزدیک پایان عمرش 
که بود، وصیت کــرد او را در همان باغ و خانقاهش در 
دربند به خاک بسپارند. از سال 1303 که ظهیرالدوله 
درگذشــت، ناگهان خانقاه تغییر کاربــری داد. بعد از 
آن هرکــدام از دوســتان و نزدیکانــش وصیــت کردند 
که آنهــا را هــم کنــار ظهیرالدوله به خاک بســپارند؛ 
درویش خان، موســیقدان برجســته آن سال ها و پس 
از آن بیشــتر شاگردانش از ابوالحســن صبا و دیگران. 
تعداد افراد که زیاد شــد، دیگر باید برای خاکسپاری از 
انجمن اخوت اجازه می گرفتند. حتی روز خاکسپاری 
قمرالملوک ســال 1338 انجمن رضایت نمی داد و از 
طرفی شــهرداری تهران هم مخالف بــود. پادرمیانی 
تیمور بختیار بود که درنهایت کارساز شد و قمر در کنار 
دوستان موســیقیدانش آرام گرفت. پس از انقاب هم 
که دیگر هیچ کس را آنجا دفن نکردند. حتی آنها که قبر 
هم در کنار عزیزان شان خریده بودند، مثل مردم عادی 

پشت درهای بسته ماندند.  
حــالا گورســتان ظهیرالدوله نزدیــک به یک قرن 
است که آن بالای شهر، بی صدا و مرموز قرار دارد، در 
محدوده ای محصور که در تاریخ اول اردیبهشــت ماه 
1377، ثبــت آثار ملی شــد تا از تغییــر کاربری یا هر 
نــوع اتفاقی در امان بماند. اما واقعیت این اســت که 
امانت داری واقعی وجود ندارد. کاشی ها دارد می ریزد، 
سنگ قبرها در طی این سال ها فرسوده شده و برخی 
نام ها دیگر حتی خوانده نمی شــود. متولی آن هم تا 
جایــی که می تواند در تاش اســت از آنجا نگهداری 
کند، اما تکه  زمینی که هزارداستان و ده ها چهره بزرگ 
را در خود دارد و برخی آن را با قبرستان پرلاشز پاریس 
مقایســه می کنند، این روزها در ســالگرد ثبت اش در 
میان آثار ملی حال خوبی ندارد. گورستانی که می شد 
با آن وزن حضوری که در آن است تبدیل به یک اتفاق 

مهم در شهر باشد.

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

کوچه، بدون بن بست

کوچه ای در دل بافت قدیمی بوشهر امروز تنها یک گذر و معبر نیست. در بوشهر 
امــروز نام »کوچه« خود به تنهایی بار و تأملی فرهنگی و اجتماعی در پی دارد؛ 
کوچه ای که با چند تنه چوبی برای نشستن، شربت خانه ای سر نبش آن برای 
رفع عطش و بوتیک هتلِ حاج رئیسِ روبه روی آن برای دیدن معماری بوشهر و 
یک پنکه همیشه روشن بر سقف اش که می خواهد قاتل گرما باشد، برندی شده 
که امروز می تواند نرخ هتل ها، اقامتگاه ها و بلیت طیاره ها را بالا و پایین کند. 
کوچه ای که به تنهایی توانسته به ری برندینگ یک شهر کمک کند به چهارمین 
فستیوال خود برسد؛ فستیوالی که با تمرکز بر موسیقی فولکلور ایرانی و آیین و 
آداب مردم بوشهر از سال ۹6 شروع شد و با باز کردن درِ بوشهر روی مهمان ها 
سبب رونق گردشگردی در این بندر تاریخی شده است. در سال های بعد عاوه 
بر اینکه پای فســتیوال به خارج از کشور باز شد، چهره های بین المللی نیز از 
کشورهای دیگر برای اجرا پا به بوشهر گذاشتند. بعد از سومین فستیوال بود که 
یک بخش خصوصی در امارات با دعوت از تیم اجرایی فستیوال کوچه »کوچه 
کالچر« به دوبی رفت، هرچند قبل از دوبی نیز به دلیل تناسبات فرهنگی مابین 
بوشهر، هندوستان و کشورهای حوزه خلیج فارس این رویداد در بمبئی و دوحه 

نیز توسط پسران بوشهری برگزار شد.
چنین فرآیند برندسازی را نمی توان از دل مدیریت و دستورالعمل دولتی و 
ســازمانی درآورد. مولفه های گسترده ای در تاریخ فرهنگی و اجتماعی بوشهر 
کنار هم نشســتند تــا چنین رویدادی خلق شــود. زاده این روزهای بوشــهر، 
فرزندی اســت که یک ایران طالب آن است و برای دیدنش صف بسته اند. اگر 
وسعت خواهان آن زیاد نبود ایرلاین ها و هتل ها برایش پیش فروش نمی کردند 
و مناطــق آزاد تجاری چون کیش و چابهار برای جذب توریســم با همین تیم 
بوشــهری کوچه، دســت به برگزاری فستیوال های مشــابهی چون جزیرتی و 
بندراتی نمی زدند. امروز به جای اینکه از برگزارکنندگان خاق یک شــهر بابت 
چنین نبوغی تقدیر شود، برگزارکنندگاش واهمه دارند که نکند ابتدای ماجرای 
فستیوال امسال به سرانجام غم انگیزِ توقف اختتامیه پارسال برسد و فستیوال، 
چهارمین سال خود را نبیند. این رویداد در تقویم میراث فرهنگی و گردشگری 
کشور ثبت شده و مجوزهای قانونی آن نیز اخذ شده و قرار است مطابق قانون 
جاری کشــور انجام شــود، اما امروز مواردی باعث شده که چالش هایی برای 
برگزاری این فســتیوال به وجود آید. شــنیده ها حاکی از این است که در یکی 
از مســاجد این شــهر گروهی در مخالفت با انجام آن اقدام به طومارنویسی و 
جمع آوری امضاء از نمازگزاران کردند و فان فعال اجتماعی با تقیبح این رویداد 
گفته؛ مردم در ایام برگزاری فستیوال کوچه از دین و فرهنگ خود مراقبت کنند. 
اگر مســئولان مجوز برگــزاری را بدهند، خود مردم می توانند با ســنگ زدن به 

هنرمندان این فستیوال با هرزگی، ابتذال و بی بندوباری مقابله کنند.
امــروز متن، مســئول و متولی قانون جمهوری اســامی ایران مشــخص 
اســت و نمی توان با سوءاستفاده از نام مردم و اسام به راحتی و ساده، قوانین 
کشور را نقض کرد. به نظر من بروز چنین رفتارهایی نظیر اینکه فان فرد بیانیه 
سنگ پراکنی علیه هنرمندان این فستیوال شهر را صادر کند، مصداق بارز اظهار 

و دعوت به خشونت جمعی است که می تواند توسط دادستانی بررسی شود.
وقتی موسیقی این رویداد معطوف به سبک فولک یا محلی است که سال ها 
در مسیر دریا، بیابان ها و کوچه های این بندر تاریخی قرین لحظه لحظه زندگی 

روزمره مردمان بوده، چگونه می توان آن را ابتذال و بی بندوباری قلمداد کرد؟
»کوچه« به تنهایی خود توانســته به بازسازی بافت تاریخی کمک کند و با 
ایجاد کافه ها و اقامتگاه ها، قصه آدم ها در قالب های مختلف موســیقی مثل 
خیام خوانی و نِی مِه خوانی بسراید تا عاوه بر ایجاد رونق اقتصادی، روح زندگی 
را در کوچه  پس کوچه های بوشهر زنده نگه دارد. آپشن هایی که حول این رویداد 
فرهنگی به بار نشسته به تنهایی توانسته از پس کم کاری چندین نهاد دولتی که 
متولی فرهنگ و کارآفرینی بوده اند بربیاید. ندیدن این همه حسن و کج خلقی با 

هنرمندان، اوج عقب ماندگی و وادادگی است.
متولیان فرهنــگ و دولتمردان اگر قرار نباشــد از میراث مردمان شــان در 
دهه های گذشــته مراقبت کنند، قرار اســت نگهبان چه چیزی باشــند؟ اگر 
امروز صدای موسیقی فولک ایرانی را ببندیم، باید منتظر وایرال شدن موسیقی 
مبتذل ساسی ها توسط نسل جدید باشیم، که هستیم! و هیچ بعید نیست اگر 
عرصه بر اجرای چنین فستیوالی تنگ شــود، شاهد کوچ دائمی آن به خارج 
از کشــور باشیم. به زعم من حتی مهاجرت کوچه از بوشهر منجر به حذف این 
برند ارزشمند نخواهد شد. بر این باورم، چون »کوچه« آمیخته با هنر و فرهنگِ 
ســرزمینی اســت که میراث دار دارد و چون مردم میراث دار آن هستند، در آن 
بن بستی وجود ندارد، اما عدم برگزاری آن در مختصات سرزمینی که متعلق به 

خودش است، باخت بدی برای ایران و بوشهر است.

خبرنگار ساکن بوشهر
یزدان شهیدزاده


